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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

به نام قانون، پول بده!
معـدن سـه مـاه بـا دسـتور دادسـتان 
توقیـف شـده بـود و 100 کارگـر آن 
بلاتکلیـف بودنـد. آن هـم در یـک 
منطقـه محروم، گفته می‌شـود، تلاش 
بـرای شـروع کار مجـدد ایـن معـدن 
طال، بـا وجـود وعده‌هـای عملـی نشـده و خطـرات بسـیار، همچنـان 
ادامـه دارد. شهرسـتان فاریـاب از مناطـق محروم جنوب کرمان اسـت. 
این بخش در سـال 89 از شهرسـتان کهنوج جدا شـده و به شهرسـتان 
تبدیل می‌شـود. فاریاب 34 هزار نفر جمعیت دارد و شـغل 90 درصد 
سـاکنان آن کشـاورزی اسـت. نکته مهم معادن زیادی اسـت که در این 
منطقه وجود دارد؛ از جمله یک معدن طلای 3000 سـاله بنام معدن 
زرترشـت کـه سـال 74 بـه ثبـت رسـیده اسـت، ایـن معدن در سـال 88 
پروانـه بهره‌بـرداری می‌گیـرد و در سـال 92 فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. 
برای اسـتخراج طلا از ماده سـیانید اسـتفاده می‌شـود و به همین دلیل 
ملاحظات زیسـت‌محیطی در معادن اسـتخراج طلا بسـیار مهم و دقیق 
اسـت. کارخانـه مربوطـه بـرای اسـتخراج طال از این معـدن طبق گفته‌ 
مطلعـان محلـی، بـدون اسـتعلام دقیـق از محیط‌زیسـت احداث شـده 
است. اشکال اساسی کار در اینجاست که به گفته یکی از کارشناسان 
محیط‌زیسـت اسـتان، این کارخانه در حریم رودخانه بالادسـت دشـت 
فاریـاب واقـع شـده اسـت. رودخانـه‌ای که یکـی از منابع آبـی منطقه و 
تامین‌کننـده سـفره‌های آب زیرزمینـی بـرای روسـتاییان اسـت. وجود 
ایـن سـد باطلـه کـه بیـن دو رودخانـه بسـته شـده اسـت، زنـگ خطـر را 

بـرای منطقـه و تمـام روسـتاهای پایین‌دسـت به‌صـدا درآورده اسـت.

    سد باطله چیست و چه خطراتی دارد؟
سـدهای باطله به‌منظور انباشـت و رسـوب دادن مواد باطله )پسـاب( 
حاصـل از کارخانه‌هـای کنسـانتره مـواد معدنـی و همچنیـن در اکثـر 
مـوارد بـا برگشـت مجـدد آب بـه کارخانـه هم‌زمـان بـا اسـتخراج معـدن 
سـاخته می‌شـود. در سراسـر دنیا حدود 3500 سـد باطله وجود دارد 
کـه ایـن سـدها برخالف سـدهای نیروگاهـی از بتـن یا سـنگ سـاخته 
نشده‌اند. بیشتر سدهای باطله از نوع خاکی است و به‌منظور کاهش 
هزینه‌هـا از مصالـح موجـود در محـل احـداث کارخانـه جهـت سـاخت 
بدنـه سـد اسـتفاده می‌شـود.  تفـاوت اساسـی ایـن سـدها با سـدهای 
آبی امکان خطر نشـت پسـاب به آب‌های زیرزمینی و پایین‌دسـت سـد 
اسـت. وجـود عناصـر سـنگین و سـمی بـودن پسـاب‌ها می‌تواند باعث 
خسـارات زیسـت‌محیطی جبـران ناپذیـری شـود. بنابرایـن لازم اسـت 
سدهای باطله با دقت و ضریب اطمینان بالا طراحی، ساخته و کنترل 
شـوند، چراکه درصورت تخریب سـد باطله محیط‌زیسـت پایین‌دسـت 
انسـان و محیط‌زیسـت  آلـوده شـده و چه‌بسـا حیـات و سالمت 
 در آن ناحیـه در معـرض خطـر جـدی و یـا نابـودی قـرار بگیـرد.
در خطـر سـد باطلـه و پسـماندهای خطرنـاک سـیانیدی آن بایـد 
خاطرنشـان کـرد کـه تـا کنـون فجایع فراوانـی در جهان بر اثر شکسـت 
آن اتفـاق افتـاده اسـت کـه آخریـن مـورد آن در سـال 2019 در ایالـت 
مینـاس ژرائیـس برزیل متعلـق بـه شـرکت »والـه« در مجتمـع معدنـی 
سـنگ آهـن »کورگـو دو فژائـو« بـود. کـه بـا جاری شـدن رودگِلِ سـمی 
300 نفر انسـان جان خود را از دسـت دادند و میزان زیادی زباله‌های 

سـمی در طبیعـت رها شـد.

    معدن طلای زرترشت
یکی از کارشناسان محیط‌زیست منطقه می‌گوید سد باطله معدن 
زرترشت که بدون مجوز محیط‌زیست ساخته شده معضلی است که در 
12 تا 14 سال آینده کشاورزی منطقه را نابود و زندگی مردمان دشت 
فاریاب را در خطر جدی قرار می‌دهد.  طبق شنیده‌ها با پیگیری‌های 
محیط‌زیست بهره‌برداری از این معدن با حکم دادستان فاریاب به مدت 
سه ماه متوقف شده بود. لیکن با کمال تاسف اشتغال 100 کارگر سپر 
بلای صاحبان کارخانه طلا برای فشار بر مقامات جهت بهره‌برداری 
مجدد از معدن شده است. شروع دوباره‌ای که درصورت عدم عمل 

به وعده‌ها ممکن است به نابودی اراضی 34000 نفر منتهی شود!
مساله اینجاست که سرمایه‌گذاران این معدن به بهانه اشتغال 100 کارگر 
اما درواقع برای متوقف نشدن سود سرشار برداشت 100 کیلو طلای 
سالیانه، با عدم رعایت قوانین محیط‌زیست اشتغال ده‌ها هزار نفر از 
 کشاورزان منطقه و جان هزاران نفر از مردم منطقه را به خطر انداخته‌اند. 
متوقف  ماه  سه  مدت  به  کار  شهرستان،  دادستانی  رای  از  پس 
می‌شود. پس از آن صاحبان کارخانه وعده می‌دهند که مجوزهای 
لازم زیست‌محیطی را اخذ خواهند کرد. اما از اردیبهشت‌ماه تا کنون 
هیچ‌گونه اقدام اساسی از طرف صاحبان کارخانه انجام نشده است. 
نکته قابل بحث این است که به گفته کارشناسان، سد باطله موجود 
باید تخریب و با مکان‌یابی درست احداث شود. یعنی خطری فراتر از 
تعمیر و یا ایمن‌سازی وجود دارد. طبق شنیده فعالان محیط‌زیست 
این کارخانه قطعا در بلندمدت مشکلات زیست‌محیطی جدی برای 
ساکنان منطقه خواهد داشت به‌عنوان مثال با اولین توفان شدید در 
این منطقه‌ بیابانی، خطر پخش شدن گردهای آلوده به سیانید در 
منطقه اتفاق خواهد افتاد، با وجود همه این هشدارها و شرایط موجود 
باید به‌دنبال حداقل اقدام‌های اطمینان بخش از طرف شرکت معدنی 
متولی این کار، برای رفع نگرانی‌های زیست‌محیطی و انسانی منطقه 
باشیم. موضوع سوال برانگیز، چگونگی صدور مجوز برای این شرکت 
بدون اخذ استعلام دقیق از اداره آب منطقه‌ای و محیط‌زیست منطقه 
است. سوالی که همچنان در تلاش برای پاسخ دادن به آن هستیم. 
البته این تنها نکته سوال برانگیز این ماجرا نیست. اینکه چگونه پس 
از گذشت 4 ماه از وعده داده شده از طرف بهره‌برداران معدن و به‌رغم 
عدم انجام تعهد و حتی شروع اقدامی برای تحقق آن، کارخانه می‌تواند 

فعال باشد، بیان‌کننده مسائلی فراتر از ظواهر ماجراست.

    در انتظار ورود و عزمی جدی برای رفع خطر
50 قانون اساسی تصریح می‌کند: »در جمهوری اسلامی،  اصل 
حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات 
اجتماعی رو‌به‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. 
از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا 
تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.« با این اوصاف 
انتظار می‌رود برای رفع اساسی این مشکل و خطراتی که در سال‌های 
آینده و یا نسل‌های بعد، در کمین روستاییان و محیط‌زیست منطقه 
است؛ اقدامی جامع، بدون ملاحظات و اساسی برای رفع کامل این 
خطر انجام شود. امیدواریم ضمن توجه به اشتغال افراد شاغل در این 
معدن برای به صفر رساندن آسیب‌های موجود هرچه سریع‌تر کارهایی 

ملموس و قابل اطمینان انجام شود.

یادداشت

پیش از واقعه
حدود ساعت 11 صبح بود، به محل کارم رسیدم، 
روز اولی بود که آنجا می‌رفتم، خیلی با محیط و 
خیابان‌های اطراف آشنا نبودم. برای همین قبل 
از رسیدن خصوصا در روزهایی که طرح ترافیک 
را هم برداشته‌اند و تمام شهر شلوغ شده است، 
نگران جای پارک خودرو بودم. به هر شکل رسیدم 
و همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردم، خیابان‌ها 
حسابی شلوغ بود. نزدیک محل کار جدیدم 

جایی برای پارک خودرو نبود، ماشین‌ها دوبله و 
سوبله پارک کرده بودند و هرکس هم یک شماره 
تلفن جلوی داشبورد ماشینش گذاشته بود که 
اگر صاحب یکی از خودروهای لایه دوم و اول 
پارک آمد، اطلاع دهد. مجبور بودم سری به 
کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف بزنم. خیابان بیمه 
و کوچه‌های منشعب‌شده از آن در غرب تهران و 
کمی بعدتر از میدان آزادی شلوغ‌تر از همیشه 

بود، قید نزدیکی به دفتر را زدم و دور و دورتر 
می‌شدم تا شاید جایی برای پارک خودرو پیدا 
کنم. نمی‌دانم اسمش را شانس و اقبال بگذارم 
یا هرچیزی، بالاخره در همین چرخیدن‌ها و بنزین 
سوزاندن‌های الکی یک نفر از جای پارکش خارج 
شد و من هم سریع از فرصت استفاده کردم و 
ماشینم را پارک کردم. بعد از پارک خودرو، وقتی 
از ماشین پیاده شدم، چشمم به تابلویی افتاد 

حداقل 10متر دورتر از جایی که پارک کرده بودم. 
تابلو مربوط به محدوده شیر آتش‌نشانی بود، اما 
گمانم این بود که هم من و همه ماشین‌هایی 
که جلوی ماشین من پارک کرده بودند فاصله را 
رعایت کردیم و حتی وقتی پیاده به‌سمت محل 
کارم می‌آمدم، چند تابلو و شیر آتش‌نشانی دیگر 
را هم دیدم که ماشین‌های دیگری با فاصله‌ای 
کمی کمتر از فاصله‌ای که من رعایت کرده بودم 

پارک کرده بودند. به‌هر طریق با خیال نسبتا 
راحت و حال خوشی از پیدا کردن جای پارک 
در این شلوغی وارد دفتر شدم و به انجام کارهایم 
رسیدم. روز اول بود و قرار نبود مدت زیادی را در 
دفتر بمانم. بیشتر برای جلسه با رئیس آمده بودم 
و این اتفاق هم افتاد و حدود ساعت یک از آنجا 
خارج شدم. راستش را بخواهید اصلا فکرش را 

نمی‌کردم ....

حین واقعه
راستش را بخواهید اصلا در فکرم نمی‌گنجید و خودم 
را آماده نکرده بودم که در آن گرمای طاقت‌فرسای 
هوای تهران آلوده وقتی به نزدیکی محل پارک برسم، 
جا‌ تر باشد و بچه نباشد! اما متاسفانه واقعیت این بود 
که هرچه نزدیک‌تر می‌شدم و چشم می‌انداختم که 
ماشینم را پیدا کنم، انگار واقعا خبری نبود که نبود. 
چندباری سعی کردم به خودم دلخوشی بدهم که 
مسیر آن‌قدر طولانی بود و آن‌قدر ماشین را دورتر پارک 

کرده بودم که به این زودی‌ها نمی‌رسم و آنچه می‌بینم 
جای خالی ماشین من نیست. اما وقتی نزدیک شدم 
و نشانه‌هایی را که برای پیدا کردن ماشین در ذهنم 
ذخیره کرده بودم مرور کردم، دیدم بله! واقعا ماشینم 
سرجایش نیست و حتی یک ماشین دیگر آنجا پارک 
کرده است. نمی‌دانم چه سری است که آدم در چنین 
مواقعی ذهنش به‌سمت بدترین احتمالات می‌رود. 
واقعا اولش فکر کردم دزدی، سارقی چیزی از این 

خلوتی خیابان‌هایی که دورتا دورش را دیوارهای بلند 
کارخانه‌های مختلف احاطه کرده‌اند و جز ماشین در 
آنها چیزی نیست استفاده کرده و ماشین ما را برده 
است. در همین گیرودار و استرس و فشار و نگرانی 
بودم که صدای پیرمردی به گوشم رسید؛ پیرمردی با 
چهره مهربان، محاسن سفید که انگار همان لحظه از 
زمین جوشیده یا از آسمان افتاده باشد. یا شاید هم 
من حواسم نبوده و در یکی از همان ماشین‌ها نشسته 

بود یا هرچیز دیگری. حالا من در آن خیابان با آن همه 
ماشین تنها نبودم و این پیرمرد هم بود. خیلی آرام 
ایستاده بود و به من نگاه می‌کرد. قبل از اینکه من 
حرفی بزنم، فقط گفت: »کدومش بود؟« من که هنوز 
ذهنم درگیر ماشین بود و نمی‌دانستم دقیقا منظور 
پیرمرد چیست، پرسیدم: »چی؟« پیرمرد جمله‌اش را 
کامل‌تر کرد و گفت: »می‌گم ماشنیت کدوم بود؟« 
کمی از سوالش تعجب کردم، اما خب اصلا به هیچ 

چیزی جز ماشین فکر نمی‌کردم و گفتم: » پژو.« دوباره 
پیرمرد گفت: »بیا بشین تو ماشین بریم، می‌دونم 
کجاست!« سریع پرسیدم: »دزدیدنش؟« لبخندی 
زد و گفت: »نه، نترس بیا بشین بریم سریع.« باز هم 
من بدون هیچ بدبینی و فکر اضافی با خیال رسیدن 
به ماشین خیلی زود سوار پراید نوک‌مدادی‌اش شدم 
و حرکت کرد و حالا نطقش داخل ماشین بیشتر از 

قبل باز شده بود.

پارکینگ شیشه مینا 1
نطقش باز شده بود و شروع کرد به حرف زدن و 
گفت: »اینجا همین‌طوره، تا ماشین‌رو پارک کنی 
میان می‌برن، باید تو پس‌کوچه‌ها پارک کنی تا 
این اتفاقا نیفته. باز خداروشکر پلیس برده و دزد 
نزده ماشینت‌رو. نگران نباش، من می‌دونم کجا 
رفته. فقط خوب به حرفام گوش کن و موبه‌مو به 
همش عمل کن تا زود ماشینت‌رو ترخیص کنیم. 
من‌بعد هم اومدی ببر تو پس‌کوچه‌ها پارک کن تا 
این داستان تکرار نشه برات.« من که در آن شرایط 
و نگرانی اصلا فکرم به اینجا نرسید که این پیرمرد از 
کجا باید بداند که ماشین من الان کجاست و چرا 
اصلا باید من را سوار کند و این‌طور به من توصیه کند 
و پیگیر کارهای من باشد و... فقط گفتم: »من که 
جای بدی پارک نکرده بودم. اون همه ماشین اونجا 
پارک بود، فاصله‌ا‌م با شیر آتش‌نشانی هم که خیلی 
زیاد بود و...« حرفم را قطع کرد و گفت: »حالا اتفاقیه 

که افتاده. فقط به اینایی که می‌گم گوش کن. 
الان با هم می‌ریم پارکینگ شیشه مینا، ماشینت 
اونجاست. سریع برو تو و مدارکت‌رو بده و یک کاغذ 
ازشون بگیر و بعد زود بیا من اینجا منتظرتم. اگه 
ماشینت‌رو هنوز ثبت نکرده بود هم بهشون بگو 
زودتر این کارو بکنن. چون ساعت نزدیکه به آخر 
ساعت اداری. زود کارت انجام شه، این کارو که 
انجام دادی، زودی بیا من اینجا منتظرتم.« باز هم 
من نمی‌دانم چرا، ولی اصلا به این مهربانی پیرمرد 
بدبین نشدم و اصلا برایم عجیب نبود. یا حداقل 
خیلی ذهنم را درگیر نکرده بود و مرتب در دلم 
می‌گفتم چه آدم خوبی است و خداخیرش بدهد. 
خلاصه وارد پارکینگ شدم و با کلی انتظار بالاخره 
کاغذی را که باید می‌گرفتم گرفتم و از پارکینگ پر 
از ماشین‌های توقیف‌شده و گردوخاکی شیشه مینا 
خارج شدم. پیرمرد داخل ماشین منتظر من بود. 

سریع سوار شدم و حالا حرف‌های مهم‌تری برای 
گفتن داشت که هم دلم را خالی‌تر می‌کرد و هم از 
طرفی امیدواری‌هایی می‌داد که با خودم می‌گفتم 
امروز ماشینم را ترخیص می‌کنم. اول با حالت اخطار 
به من گفت: »امروز هرطور شده باید ماشینت‌رو از 
این پارکینگ دربیاری. شیشه مینا معروفه به اینکه 
قطعات ماشین‌ها رو از روشون باز می‌کنن یا اینکه 
با ماشین‌های توقیفی میرن دور دور و خلاصه هر 
اتفاقی ممکنه برای ماشینت بیفته. اصلا یه نگاهی 
به کاغذی که بهت دادن بنداز. تمام قطعات و 
قسمت‌های ارزشمند ماشین، مثل کامپیوتر، باتری، 
ضبط و... رو زده رویت نشده! به‌هرحال اون ماشین 
که از آسمون نیفتاده تو اون خیابون که شما توقیفش 
کنید. کامپیوتر داشته که روشن شده، باتری داشته 
و... . خلاصه اینکه حواست باشه و خوب گوش کن 
که باز چی می‌گم تا زودتر ماشینت‌رو خلاص کنی.« 

حالا که نگران‌تر شده بودم، گفتم: »باشه، بگید.« 
گفت: »الان داریم می‌ریم پلیس به‌علاوه 10 وقتی 
رسیدی اونجا این کاغذ و با مدارکت‌رو میدی، می‌گن 
تا خلافی‌هات‌رو صاف نکنی نمی‌تونی ماشینت‌رو 
ببری، اون‌وقت تو بهشون می‌گی که راننده تاکسی 
اینترنتی هستی برات قسطیش کنن. بعد که این 
کارو کرد، برات دوتا پیامک میاد؛ اولی که خیلی زود 
میاد، دومی هم تا یکی‌دو ساعت دیگه برات ارسال 
می‌شه و می‌تونی بری ماشنیت‌رو ترخیص کنی.« 
این خبر خوبی بود، برای من که خلافی نسبتا زیادی 
داشتم و خیلی هم پولی نداشتم که خلافی‌ام را صفر 
کنم. خلاصه جلوی پلیس به‌علاوه 10 رسیدیم و 
موعد جداشدن من از این پیرمرد تا اینجا مهربان 
فرارسید. به‌خاطر تشکر از زحماتش 20 هزار تومانی 
از جیبم درآوردم تا هزینه این کمتر از نیم‌ساعتی که 
باهم بودیم را این‌طور بپردازم که همه آن چیزهایی 

که تا این لحظه به آنها فکر نکرده بودم در ذهنم مرور 
شود. پیرمرد تا 20 هزار تومان را به دستش دادم، 
گفت: »زکی، این چیه؟ هزینه‌ات می‌شه 60 تومن!« 
اینجا بود که تازه دوزاری‌ام افتاد )البته بعدتر هم 
پرس‌وجو کردم و مطمئن شدم( که بله، این پروسه 
کار این پیرمرد است. در آن خیابان در ماشینش 
استراحت می‌کند و به گفته افراد مطلع آن خیابان 
و حتی برخی دوستانش، زنگ می‌زند به جرثقیل و 
آنها ‌هم با مامور اینجا می‌آیند و ماشین را می‌برند و 
به همدیگر درصد می‌دهند! حس بدی داشتم، 
حتی بدتر از لحظه اولی که ماشینم را در خیابان و 
سر جایش ندیدم. حس می‌کردم کلاه گشادی سرم 
رفته، منتها باز هم کاری از دستم برنمی‌آمد و پول 
پیرمرد را دادم و او رفت و من ماندم و پلیس به‌علاوه 
10 و ماشینی که در پارکینگ خطرناک شیشه مینا 

توقیف مانده است.

پلیس به‌علاوه 10
با امیدواری نسبت‌به حرف‌های آن پیرمرد که 
اینجا احتمالا قرار نیست هزینه زیادی متقبل شوم 
و قسطی خلافی ماشنیم را پرداخت می‌کنم، وارد 
اتاقی شدم که دو نفر آنجا پشت پلاستیک‌هایی 
ع کرونا زده بودند  که برای جلوگیری از شیو
نشسته بودند. جلو رفتم و اول آن کاغذی را که 
از پارکینگ گرفته بودم دادم و بعد هم مدارکم 
را خواستند که آنها را هم تحویل دادم و منتظر 
ماندم. همه‌چیز داشت خوب پیش می‌رفت. 
حتی پیامک اول هم آمد، اما وقتی صحبت از 
تسویه خلافی آمد، معادلات تغییر کرد. گفتند 

مدت کوتاهی است که ماجرای قسطی کردن 
خلافی‌ها از بین رفته و دیگر خبری از پرداخت 
اقساطی خلافی خودرو نیست. مساله وارد فاز 
جدیدی شد و همه پیش‌فرض‌ها به‌هم ریخت و 
با جمله بعد بدتر هم شد. متصدی آن طرف میز 
گفت امروز هم امکان نداره ماشین‌رو ترخیص 
کنید، برید یکی‌دو روز دیگه بیایید برگه ترخیص‌رو 
بگیرید، پیامک دومی هم چند ساعت دیگر شاید 
تا شب ارسال شود و آن‌موقع هم که اینجا بسته 
است. حالا مشکلات زیاد شده بود، هم باید 
خلافی را می‌دادم، هم باید یکی‌دو روز ماشین 

 در پارکینگی جا می‌ماند که جزء بدنام ترین
پارکینگ‌هــــای تهـــران است. فکر مـــی‌کنم 
مستاصل‌ترین آدم روی زمین بودم. هم آن حس 
لعنتی گول خوردن از آن پیرمرد اذیتم می‌کرد، هم 
پول برای پرداخت آن خلافی را نداشتم و هم اینکه 
نگران ماشین بودم. به هر مشقتی بود با قرض و 
هزار داستان خلافی را جور کردم و پرداختم و 
این مشکل مرتفع شد، اما هنوز آن مشکل اصلی 
پابرجا بود. آن پیرمرد گفته بود پیامک دوم یکی‌دو 
ساعت بعد می‌آید، اما اینها می‌گفتند تا شب هم 
نمی‌آید. نمی‌دانم چرا، ولی به حرف‌های پیرمرد 

اعتماد کردم، بالاخره کارش این بود! بیرون از 
ساختمان روی پله‌ها نشستم و منتظر پیامک 
ماندم، حواسم به ساعت نبود، اما تقریبا یک 
ساعت بعد پیام ترخیص آمد و من خوشحال 
از پله‌ها بالا رفتم که برگه ترخیص را بگیرم، اما 
دفتر بسته بود و به گفته سرایدار ساختمان یک 
ربع پیش تعطیل کرده‌اند و رفته‌اند، و خب اینجا 
بود که تنها چیزی که برای اهانت وجود داشت 
شانسم بود. کمی گذشت و به ذهنم رسید من که 
خلافی را پرداخت کردم و پیامک ترخیص را هم 
دارم. شماره پارکینگ هم که روی کاغذ اولی بود، 

برداشتم. سریع با پارکینگ تماس گرفتم تا آخرین 
تلاش‌هایم را به‌کار گرفتم تا قبل از اینکه کار به 
فردا بکشد، ماشین را از پارکینگ شیشه مینا 
آزاد کنم. بعد از دوسه بار تماس گرفتن و جواب 
ندادن، بالاخره فردی به‌نام محسن جوابم را داد و 
من هم شرح ماجرا را برایش گفتم. گفتم: »پیامک 
ترخیص برای من ارسال شده، راهی وجود داره 
که من امروز بتونم بدون برگه ترخیص ماشینم‌رو 
آزاد کنم؟ من خیلی به این مسائل آگاه نیستم، 
اگر میشه من بیام پارکینگ؟« من‌ومنی کرد و 
بعد جواب داد: »بیا حالا یک کاریش می‌کنیم.«

پارکینگ شیشه مینا 2
گفت بیا حالا یک کاریش می‌کنیم و راستش را 
بخواهید خوشحال شدم. این‌بار به‌جای اهانت، از 
شانس خوبم خوشحال هم شده بودم. سریع یک 
دربست گرفتم و خودم را به پارکینگ شیشه مینا 
رساندم. راننده‌تاکسی هم از طریق تماس‌های 
تلفنی مکرری که با دوستانم برقرار می‌کردیم، از 
جریان مطلع شده بود، سفره دلش را باز کرد و گفت: 
»چند هفته پیش همین اتفاق برای پسر من هم افتاد 
و همین پارکینگ شیشه مینا بلایی سرما آورد که خدا 
ازشون نگذره!« بالاخره بعد از نیم ساعت به پارکینگ 
رسیدیم و من گوشی‌به‌دست وارد اتاقک کوچکی 

شدم که دو نفر از مسئولان پارکینگ، محسن و 
یک نفر دیگر آنجا بودند. بلافاصله بعد از ورود من 
به اتاق، نفر جلویی از اتاق خارج شد و کمی قبل 
از اینکه من کارم آنجا تمام شود، به اتاق بازگشت. 
سلام و احوالپرسی کرم. گفتم: »خب آقامحسن، اگر 
اجازه بدید من ماشین‌رو امروز ببرم. این هم پیامک 
ترخیص.« محسن لبخندی زد و گفت: »می‌خوای 
ماشنیت‌رو ببری؟« گفتم: »بله دیگه، تماس که گرفته 
بودم. الانم گفتم پیامک ترخیص برای من اومده و 
می‌خوام ماشینم‌رو ببرم.« دوباره خندید و گفت: 
»خب برگه ترخیص نداری، همین‌جوری نمیشه که 

ماشینت‌رو ببری!« اینجا بود که دوباره دوزاری‌ام 
افتاد و ماجرای کلاهی که آن پیرمرد سرم گذاشته 
بود، دوباره در ذهنم مرور شد. گفتم: »یعنی چی؟ 
من که پشت تلفن گفتم، گفتید درستش می‌کنید.« 
گفت: »خب درستش می‌کنم، کارت بانکی‌ات‌رو 
بده.« من به هوای اینکه می‌خواهد هزینه پارکینگ 
بگیرد، کارتم را دادم و دیدم سریع یک موجودی از 
کارتم گرفت. حدود 400 هزار تومانی در کارتم بود 
و بلافاصله با دیدن این رقم گفت: »کمه، ولی همینو 
برمی‌دارم. ماشینت‌رو ببر!« من که حسابی عصبانی 
شده بودم، گفتم: »یعنی چی؟ من این همه پول 

دادم، این چه کاریه، 400 هزار تومن؟!« در همین 
وانفسا مدام جمله‌های پیرمرد راننده و راننده‌تاکسی 
که اینجا پارکینگ خطرناکی است و امکان دارد 
بلایی سر ماشینت بیاورند در ذهنم مرور می‌شد. 
به هر شکل و طریق فقط می‌خواستم ماشینم را از 
این خراب‌شده خارج کنم. دوباره کارت را کشید و 
200 تومان از آن 400 تومان را برداشت و سوئیچم 
را داد و گفت حالا ماشینت‌رو ببر. زبانم بند آمده بود، 
اما انگار رضایت داده بودم. همان لحظه فردی که 
از اتاق خارج شده بود، دوباره برگشت. گفتم: »این 
خیلی بی‌انصافی است.« صدایم را قطع کرد و گفت: 

»خداحافظ.« گمانم نمی‌خواست آن یکی بفهمد 
محسن روزانه چقدر مردم را تیغ می‌زند و از این راه 
پول درمی‌آورد. خلاصه اینکه فهمیدم خیلی‌ها به 
بدترین شکل و ناحلال‌ترین راه ممکن پول مردم 
را به جیب می‌زنند و هیچ‌کس هم نه نظارتی بر آنها 
می‌کند و نه حواسش هست چه بلایی سر مردم 
می‌آید. یک‌نفر تمام روز کشیک می‌دهد که چه 
ماشینی را می‌شود با جرثقیل برد، زنگ می‌زند، 
جرثقیل می‌آید، بعد خودش می‌ماند تا صاحب 
خودرو بیاید و بعد هم بقیه ماجرا و این بین همه 

به‌هم درصد هم می‌دهند.

کارگران سپر بلای زراندوزان

خطرآلودگی سیانید  در کمین روستاییان

 راسـتش من هم اولش باور نمی‌کردم. خصوصا 

در روزهایـی کـه مـردم بـرای چندرغـاز پـول و 

درآمـد بـه آب‌وآتـش می‌زننـد و هزارویک فشـار 

و مشـقت را تحمـل می‌کننـد، برخـی بـه ایـن 

راحتی پول دربیاورند، آن‌هم نه پول حلال! اما 

به‌هرحـال گویـا واقعـی اسـت و محـدود بـه یک 

مـورد و دو مـورد هـم نیسـت؛ اتفاقـی اسـت که 

به‌کـرات هـر روز درحـال وقوع اسـت و تعدادی 

هـم از ایـن مسـیر حسـابی پـول درمی‌آورنـد. 

در ادامـه روایتـی می‌خوانیـم از تجربـه یکـی از 

دوسـتان بعـد از حمـل اتومبیلـش بـه پارکینگ 

راهنمایـی و رانندگـی.

روایت یک تجربه شخصی
 برای آزادکردن ماشین

 از پارکینگ


